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منافع ملي و استراتژي امريكا در آسياي مركزي  
                                                          دكتر حبيب الله ابوالحسن شيرازی

چكيده
آسياي مركزي پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي مورد توجه قدرت  هاي بزرگ جهاني بخصوص امريكا قرار 

گرفته است. هر چند از منطقه آسياي مركزي در گذشته با نام »هارتلند و يك منطقه ژئواستراتژيك« ياد مي شد، 

اما اينك با افزوده شدن جنبه هاي ژئواكونوميك، آسياي مركزي به يك منطقه حياتي ژئواستراتژيك و ژئواكونوميك 

تبديل شده است.

          اين منطقه با روسيه، چين، افغانستان و ايران مرز مشترك دارد. تبديل شدن آسياي مركزي به منطقه نفوذ براي 

هر قدرتي، كنترل كشورهاي همسايه منطقه را به ارمغان مي آورد كه به لحاظ امنيتي و نظامي فوق العاده مهم است. 

از سوي ديگر، در غرب اين منطقه، درياي خزر واقع شده است كه از نظر ذخاير نفتي در مقام دوم جهان قرار دارد. 

علاوه بر داشتن ذخاير عظيم و منابع طبيعي، اين منطقه در موقعيت مركزي و پل ارتباطي شرق و غرب بخصوص 

شرق دور و نزديك واقع شده است. 

       اين مقاله به بررسي منافع ملي امريكا در آسياي مركزي و بحث پيرامون استراتژي هاي اتخاذ شده خواهد پرداخت.

كليد واژه ها
منافع ملي، ژئواستراتژيك، ژئواكونوميك، استراتژی امريكا و آسيای مركزی.

واحد علوم و تحقیقات

*  عضو هیئت علمی و استاديار دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مركزی. 

*
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مقدمه
به عنوان »كمان  آسیاي مركزي  و  از محدوده خاورمیانه  واشنگتن  اوايل دهه 80 میلادي،  و  اواخر دهه 70  در 
بحران« ياد مي كرد. در آن زمان، استراتژيست هاي مسائل امنیتي در واشنگتن طرحي را پي ريزي كردند كه به 
اقدامي كه به گسترش كنترل يك  اين گونه بود كه هر  »دكترين كارتر« مشهورگرديد. روح كلي دكترين كارتر 
با آن  تلقي مي گردد و  ايالات متحده  براي منافع  بیانجامد، تهديدي  انرژي منطقه  بر منافع  »قدرت غیردوست« 
مبارزه مي شود كه در صورت لزوم از ابزارهاي نظامي هم براي تحقق هدف مذكور بهره گرفته مي شود. پیگیري 
اين دكترين، امريکا را به نقطه اي رسانده است كه اكنون نه تنها در ابعاد سیاسي و نظامي، بلکه در بعد اقتصادي هم 

به عنوان عاملي تأثیر گذار در دو حوزه استراتژيك جهان يعني خاورمیانه و آسیاي مركزي محسوب مي شود. 
       بدين ترتیب سئوالات و فرضیه قابل طرح در اين مقاله عبارتند از: منافع ملي امريکا در منطقه آسیاي مركزي 
چگونه تعريف و تبیین مي شود؟ چه عوامل مهمي موجب توجهات مقامات واشنگتن به منطقه آسیاي مركزي شده 
است؟ و در نهايت استراتژي هاي احتمالي تئوريسین هاي امريکايي در اين منطقه چگونه تفسیر و تجزيه و تحلیل 

شده است؟
       فرضیه موردنظر مؤلف بر اين مبنا تنظیم شده است كه »عامل عمده تأثیرگذار در آسیاي مركزي تأمین انرژي 
مورد نیاز در اين منطقه ژئواكونومیك و ژئوپلتیك است، به طوري كه موجبات تفوق استراتژي نئوكان هاي امريکايي 

را در قالب يك جانبه گرايي بر استراتژي محافظه كاران سنتي فراهم نموده است.« 
       قبل از وقوع حادثه 11 سپتامبر، كشورهاي آسیاي مركزي از اهمیت چنــداني برخوردار نبودند و اين منطقه 
جزو اولويت هاي نخست سیاست خارجي امريکا به حساب نمي آمد، اما امروزه بنا به شرايطي كه اين كشورها دارا 
هستند، از قبیل دارا بودن منابع غني، محصور بودن در خشکي، فقیر بودن، غیردموكراتیك بودن، نوع سیستم هاي 
حکومتي و همچنین مسلمان بودن اكثريت جمعیت آنها جزو سیاست خارجي ايالات متحده قرار گرفته اند و امريکا 
يك بار ديگر خود را متعهد به حضور در منطقه اي مي داند كه قبلًا به واسطه ابرقدرتي اتحاد جماهیر شوروي اجازه 
ورود در آن را نداشت. با اينکه بین امريکا و منطقه آسیاي مركزي از لحاظ جغرافیايي فاصله زيادي وجود دارد 
و اين دو منطقه از لحاظ شرايط اجتماعي و اقلیمي تفاوت هاي زيادي با يکديگر دارند، اما حداقل دو بار در طول 

تاريخ، سرنوشت اين دو منطقه بر يکديگر تأثیر گذاشته است:
      نخستین بار زماني بود كه در جريان جنگ هاي داخلي امريکا، جنوبي ها تحت محاصره اقتصادي شديدي از 
طرف شمالي ها بودندكه اين جريان دستاوردهاي مثبت و غیرقابل انتظاري براي تولیدكنندگان پارچه و منسوجات 
در روسیه داشت، چرا كه روس ها دريافتند كه پس از اين نمي توانند چندان روي خريد پنبه از كشاورزان امريکايي 
جهت تأمین نیازهاي رو به گسترش كارخانجات خود حساب كنند، بنابراين مقامات روس كه از لحاظ اقتصادي 
در مخمصه گرفتار شده بودند، تصمیم گرفتند كه اين كمبود را از طريق فشار بر مناطق واقع در مرزهاي جنوبي 
امپراتوري روسیه جبران كنند. سرزمین هاي موردنظر روس ها، نواحي در آسیاي مركزي بود كه مستعد رشد پنبه 

بوده و توانايي تأمین نیاز و كمك به روند صنعتي شدن روسیه مدرن را داشتند.

منافع ملی و استراتژی امريکا در آسیای مركزی
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        يك قرن بعد سرنوشت آسیاي مركزي و امريکا براي بار دوم و در دوره جنگ سرد با يکديگر تلاقي كرده و آن 
هم زماني بود كه سیاستمداران امريکايي دريافتند كه مسکو، سیاست هاي پرتاب موشکي و آزمايشگاه هاي موشکي 
خود را به دور از چشم هاي كنجکاو آنها در اراضي آسیاي مركزي مستقر كرده است. اين مسئله باعث برانگیخته 
شدن مجدد حس علاقه مندي امريکايي ها به سرنوشت اين منطقه شد. در آن دوران امريکا به منظور زير نظر قرار 
دادن فعالیت هاي موشکي شوروي در آسیاي مركزي در صدد برآمد تا از ايران و پاكستان به عنوان دو پايگاه كه 
بیشترين قرابت جغرافیايي را با منطقه داشتند، استفاده نمايد. به همین علت، امريکا امکانات نظامي خود را در اين 

دو كشور گسترش داد و از اين طريق به رصد فعالیت هاي شوروي در مناطق مورد نظر خود پرداخت.
       البته در راستاي نفوذ به اين مناطق، امريکا اقدامات ديگري نیز در دستور كار خود داشت. به عنوان نمونه، حمايت 
از نیروهاي راديکال اسلامي در افغانستان در زمان اشغال اين كشور توسط اتحاد جماهیر شوروي سوسیالیستي مدنظر 
قرار گرفت. امريکا قصد داشت بدين ترتیب ايدئولوژي اسلامي موردنظر خود را به داخل مناطق آسیاي مركزي كه تحت 

سلطه رژيم كمونیستي بودند، گسترش دهد و از اين طريق ضربه ديــگري نیز به شوروي وارد آورد.
پس از فروپاشي اتحاد جماهیر شوروي نیز به نظر مي رسید استراتژي امريکا در منطقه، كمك به دولت هاي تازه تأسیس 
در آسیاي مركزي به منظور دادن حس خودباوري و ثبات به آنها در جهت جلوگیري از هرگونه تأثیرپذيري و احیاي 

مجدد نفوذ روسیه در اين كشورها باشد.
          اما پس از وقوع حادثه 11 سپتامبر، منطقه آسیاي مركزي به طور ناگهاني براي امريکا اهمیت ويژه اي يافت. دلايل 
روبه فزوني گذاشتن توجه امريکا به اين منطقه قابل درك است، زيرا اگر كشورهاي آسیاي مركزي خواسته يا ناخواسته 
پاي در مسیر نادرستي بگذارند، ممکن است كه اين كشورها تبديل به آشیانه اي شوند براي تروريست هايي كه حوادث 
حمله به برج هاي تجارت جهاني و مقر پنتاگون را به وجود آوردند و دقیقاً به همین دلیل است كه امريکا به واسطه هراس 
و منافعي كه از حضور در اين منطقه عايدش مي شود، به نظر مي رسد حضوري طولاني تر از آنچه كه در بیانیه هاي 

رسمي بوش در مورد خروج امريکا از اين منطقه مي گويند، خواهد داشت.
      در همین راستا بسیاري نیز معتقدند كه حضور نظامي و سیاسي امريکا در اين منطقه براي سال هاي طولاني 
ادامه خواهد داشت و به قول يکي از مقامات دولت بوش، ايالات متحده امريکا تا زماني كه كار تمام نشود در اين 
پرورش و رشد  آن مي توان شرايط  در  اين منطقه جايي است كه  آنها  نظر  از  زيرا  منطقه حضور خواهد داشت، 
تروريسم را از ريشه خشکاند. با توجه به چنین مطلبي به سادگي مي توان دلايل علاقه دايمي و همیشگي امريکا 

به منطقه آسیاي مركزي را متوجه شد.
     جورج دبلیو بوش برخلاف بیل كلینتون، مناطق خلیج فارس و آسیاي مركزي را از مهم ترين اولويت هاي 
اقتصادي كشورش مي داند و هزينه صرف شده در اين مناطق را نوعي سرمايه گذاري تلقي مي كند. »نفتي بودن« 
دولت بوش در قوت گرفتن ايده  فوق نزد وي تأثیرگذار بوده است. در حالي كه كلینتون، نیروهاي امريکايي خارج 
از قاره امريکا را حدود 60 درصد كاهش داده بود، اكنون نزديك به 200 هزار سرباز امريکايي در ماموريت دائم 

به سر مي برند.       

)3(
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با واقعیت هاي  امريکا  پیدايش پنج كشور مستقل در آسیاي مركزي، دولت  اتحاد جماهیر شوروي و  با فروپاشي 
نويني در سیاست خارجي خود مواجه گشت؛ زيرا سیاست خارجي امريکا در زمان جنگ سرد و در طي بیش از 45 
سال رقابت با شوروي به عنوان ابرقدرت رقیب، از يك ساختار ويژه با انگیزه ها و اولويت هاي مشخص برخوردار بود. 
اما فروپاشي بلوك شرق، امريکا را با چندين واحد سیاسي و كشور مستقل روبه رو ساخت كه هیچ كدام پیشینه اي 
در روابط خارجي اين كشور نداشته اند . اين موضوع باعث شد كه امريکا در سیاست خارجي خود بازنگري كرده و 
استراتژي هاي تازه اي را در قبال كشورهاي بازمانده از شوروي پیشین و به ويژه آسیاي مركزي در پیش گیرد. وجود 
منابع طبیعي فراوان در اين منطقه و قرار گرفتن آن در محل تقاطع شرق و غرب از جمله عواملي می باشد كه سبب 
جلب توجه امريکا به اين منطقه شده است.  گرايش سران منطقه به نظام بازار و بهره برداري از امکانات اقتصادي 
غرب و نیز استفاده از امريکا به عنوان يك وزنه تعادل در برابر قدرت هاي منطقه اي از جمله روسیه و چین و ... 

موجب نزديکي روابط كشورهاي منطقه با امريکا شده است.
      هرچند در تقسیم بندي هاي ارايه شده نزد محققان روابط بین الملل، امريکا جزو بازيگران فرامنطقه اي درجه 
يك محسوب مي گردد؛ اما نقش و تنوع حوزه عملیاتي و اقدام و قابلیت هايي كه اين كشور داراست ـ و يا اينکه 
براي خود طراحي نموده است ـ به گونه اي می باشد كه در حال حاضر در رديف مؤثر ترين بازيگران منطقه قرار گرفته 

است. در زير برخي از ملاحظات و اولويت هاي امريکا در منطقه به اختصار بیان مي گردند:

الف( ملاحظات استراتژيك و جهاني 
آنها  به مهمترين  امريکا مؤثر می باشد كه  ايالات متحده  رفتار  نوع  تعیین  استراتژيك در  از ملاحظات  مجموعه اي 

اشاره مي شود:  

1. جلوگيري از پيوندهاي استراتژيك هند و روسيه
پیوندهاي هند و روسیه به زمان شوروي بر مي گردد تا جايي كه اين روابط بر ارتباط متحدان امريکا نظیر پاكستان نیز 
سايه افکنده بود. پس از دهه 90 نیز روابط هند و روسیه همواره ادامه داشته و مناسبات دو كشور در سطوح مختلف 
رشد يافته است. اما اكنون ادامه همکاري هند و روسیه با سیاست امريکا در افغانستان و آسیاي مركزي مغايرت دارد 

و لذا حضور امريکا در قرقیزستان و افغانستان مي تواند در شکاف بین روسیه و هند مؤثر باشد.

2. مقابله با طرح هاي منطقه اي چين 
مجاورت مرزهاي غربي و شمال غربي چین و نزديك شدن به منطقه جنوب آسیا و تأثیر گذاري بر تحولات اين 
مناطق از ديگر اهداف منطقه اي امريکاست كه در اين مقطع با برنامه اعطاي كمك هاي بیشتر مالي به كشورهاي 
آسیاي مركزي دنبال مي شود. دولت چین در سال هاي اخیر، نقش فعالي در آسیاي مركزي بازي كرده و مناسبات 
 خود را در تمامی ابعاد به ويژه امنیتي با كشورهاي آسیاي مركزي ارتقا بخشیده است. اما چون بیم آن مي رود كه

)4(
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چین به عنوان قدرت منطقه اي در سال هاي آتي در اين منطقه عمل كند، دولت امريکا با حضور و نفوذ در منطقه و 
در جوار كشور چین فرصت مناسبي به دست آورده تا بتواند فعالیت هاي دولت چین را كنترل كند.

       از سوي ديگر، مسئله تبت در دو دهه اخیر بهانه اي به دست مقامات امريکا داده تا همواره از سیاست هاي چین 
به عنوان نقض حقوق بشر انتقاد كنند. مقامات امريکايي مي كوشند تا در مقابل سیاست هاي توسعه طلبانه چین در 
تايوان يا آسیاي مركزي و هند و ... از تبت به مثابه اهرم فشار سیاسي استفاده كنند. دعوت از دالايي لاما1، رهبر 

جدايي طلبان تبت، به امريکا و اقدامات جاسوسي در منطقه شاهدي بر آن است.
     در سال هاي اخیر، رشد طالبان و مسئله بنیادگرايي اسلامي در افغانستان يا آسیاي مركزي و سین كیانگ 
دولت هاي منطقه را بر آن داشت تا براي جلوگیري از رشد چنین تفکري اقدامات امنیتي را در كشورهاي خود 
به شکل هماهنگ شدت بخشند. بر اين اساس، دولت چین تأسیس اتحاديه اي را براي كشورهاي آسیاي مركزي 
به ويژه روسیه پیشنهاد كرد. اين پیمان كه به »پیمان شانگهاي« مشهور است ابتدا مسائل امنیتي را دربر مي گرفت 
و سپس در زمینة اقتصادي نیز مباحثي در آن گنجانده شد.  حضور امريکا در منطقه مي تواند در تضعیف پیمان 
شانگهاي مؤثر باشد كه در هر حال نفوذ چین و سپس روسیه را در آسیاي مركزي تقويت مي كند و يکي از اهداف 

امريکا از اعتبار انداختن اين قرارداد از طريق اعضاي آن )قرقیزستان يا ازبکستان( است.
           

3. جلوگيري از قدرت يابي روسيه به عنوان رقيب
جدا كردن روسیه از جمهوري هاي شوروي، كاستن از سلطه مسکو بر حوزه نفوذ سنتي خود و به حاشیه راندن اين 
افزايش  از طريق  اين سیاست  ايالات متحده در آسیاي مركزي است.  اهداف ديگر  از  كشور در معادلات منطقه 

كمك ها و اعتبارات مالي امريکا به اين كشورها پیگیري مي شود. 
      افزايش كمك هاي مالي امريکا به جمهوري هاي آسیاي مركزي علاوه بر اينکه به توان كشورهاي منطقه در 
اجراي ترتیبات امنیتي در نواحي مرزي خود كمك مي كند، عاملي براي تشويق اين كشورها به همکاري نظامي 
و امنیتي با امريکا به شمار مي رود و اين موضوع اولًا می تواند، به كاهش نقش روسیه در معادلات امنیتي آسیاي 
مركزي كمك كند؛ دوماً، مي تواند بر شك برخي از كشورهاي عضو قرارداد امنیتي محلي مبني بر ناتواني روسیه 
در پاسخگويي به نیازهاي امنیتي كشورهاي آسیاي مركزي بیفزايد، به ويژه آنکه برخي از اين جمهوري ها با در پیش 

گرفتن استراتژي هاي خاص، آينده اين قرارداد را با خطر نابودي مواجه كرده اند. 
      با آنکه امريکا از اعطاي كمك هاي مالي پس از جنگ جهاني دوم تجربه منفي دارد، توسعه نفوذ سیاسي از 
رهگذر اعطاي كمك هاي اقتصادي و نیز حمايت هاي ديپلماتیك از كشورهاي منطقه به منظور تأثیر گذاري بر رفتار 
و تغییر رويکرد سیاست خارجي اين كشورها از همکاري با روسیه و حتي اروپا و كشورهاي شرق آسیا به همکاري با 
امريکا، اهمیت بسیاري براي ايالات متحده دارد. به عبارت ديگر، با وجود ضعف كشورهاي آسیاي مركزي در توسعه 
زيرساخت هاي اقتصادي و نیز ناعادلانه بودن توزيع ثروت و رشد چشمگیر فساد و رشوه خواري مقامات ارشد اين 
 كشورها، علت مهم كمك هاي مالي امريکا به كشورهاي آسیاي مركزي، تطمیع رهبران اين كشور ها براي جلب و 
1. Dalae Lama
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جذب كشورهاي آسیاي مركزي با هدف كسب حمايت اين كشورها از سیاست هاي كوتاه مدت و بلند مدت و در يك 
كلام، يارگیري در حوزه نفوذ سنتي روسیه است.

         با وجود اين، بايد گفت كه سیاست ايالات متحده در مورد روسیه از مشخصه هاي دوران جنگ سرد تبعیت نمي كند، 
بلکه بر محور تشديد دوستي استراتژيك استوار است. به عبارت ديگر، ايالات متحده به منظور توسعه حوزه نفوذ سیاسي؛ 
بهره برداري اقتصادي از منابع عظیم نفت و گاز، تداوم اقتدار نظام جهاني مبتني بر نظم امريکايي و همه گیر كردن 
ارزش هاي امريکايي، حضور در منطقه درياي خزر را همگام با سیاست خود در خصوص دموكراتیزه كردن روسیه و قوام 

دادن به دوستي استراتژيك با مسکو، در عین رقابت براي كسب موقعیت مساعدتري در منطقه مي داند.
      روابط دو كشور در دوران پس از سقوط كمونیسم به رهبري يلتسین و پوتین به گونه اي بوده است كه رهبران 
امريکا را راسخ تر از همیشه به توسعه سیاست هاي نزديك تر اقتصادي، تنیدگي گسترده سیاسي، مبادله وسیع تر اطلاعات 
و اشتراك مساعي نظامي سوق داده است. امريکا كه زماني نزديك به هفت هزار كلاهك اتمي را براي نابودي اتحاد 

جماهیر شوروي ذخیره كرده بود، امروزه، دومین میزان سرمايه گذاري را در روسیه در اختیار دارد.  
        روسیه، بزرگ ترين تولید كننده نفت خارج از چارچوب سازمان اوپك كه قابلیت تولید نزديك به چند میلیون بشکه 
در روز را دارد، نقش كلیدي در سیاست هاي امريکا براي تعديل قدرت و انحصار سازمان اوپك بازي مي كند. بنابراين، 
رهبران امريکا، در كنار منابع نفت جمهوري آذربايجان، تاجیکستان و قزاقستان براي نفت روسیه به منظور تعديل 

سیاست هاي اعضاي اوپك و كاهش قیمت واقعي نفت، اهمیت به سزايي قائل هستند. 

4. فراگير كردن ارزش هاي امريكايي 
گرايش به غرب هم در سطح دولت هاي آسیاي مركزي و هم در سطح جنبش هاي اپوزيسیون اين منطقه مشاهده مي شود 
و مخالفان معتقدند كه دخالت امريکا و غرب در آسیاي مركزي به آرمان دموكراسي كمك خواهد كرد. اما در عمل، بیشتر 
كمك هاي امريکا به ازبکستان و قزاقستان نه تنها براي حمايت از توسعه اقتصاد بازار است، بلکه با برقراري يك نظام سیاسي 
دموكراتیك صورت مي گیرد. از اينرو فشار سیاسي واشنگتن، به صدور بیانیه مشترك امريکا  ـ  ازبکستان در مارس 2002 منجر 
شد كه بر اساس آن، ازبکستان به ايجاد »جامعه مدني قوي و باز«، »احترام به حقوق بشر و آزادي ها«، »استقلال رسانه ها« و 

»استقلال قوه قضايیه« و »پلورالیسم سیاسي« متعهد شده است.  
        كمك به تثبیت حاكمیت كشورهاي آسیاي مركزي و قفقاز و جدايي و استقلال آنها از روسیه، ظهور دولت هاي 
مستقل، مرفه و دموكرات با جهت گیري هاي سیاسي كاملًا امريکايي مدارانه به امريکا امنیت خواهد داد و مانع از 

بروز مشکلات محتمل آتي خواهد شد. 

ب( ملاحظات سياسي 
غرب و به ويژه امريکا در پي ايجاد »پلورالیسم جغرافیايي« درحوزه آسیاي مركزي است و كشورهاي ازبکستان، 
قرقیزستان و تا حدي تاجیکستان به عنوان اولین اهداف امريکا در اين رابطه مطرح هستند. به علت ساختار به جامانده 
در  شوروي  اتحاد  به جامانده(  نخبگان  و  زمامداران  دوران  در طي  ساختار  اين  تغییر  عدم  و  شوروي  )سیستم   از 
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صورتي كه اين نخبگان نتوانند موفق به تغییرات مناسب در ساختار سیاسي كشور گردند، امکان وقوع بحران هاي 
اجتماعي امري اجتناب ناپذير خواهد بود. غالب رهبران آسیاي مركزي، نخبگان بازمانده از دوران شوروي هستند 
كه به مدت طولاني و بدون رقیب جدي توانسته اند بر مسند زمامداري تکیه زنند.  حکومت هاي منطقه تماماً از نوع 

حکومت هاي اقتدارگرا هستند و به طور وسیعي در حال افزودن به میزان ناراضیان داخلي هستند.
اما ايالات متحده در حال حاضر با ريسك كردن خود را از حامیان حاكمان اين كشور ها نشان داده و اين در حالي 
است كه جريانات ديگري در اين كشورها كه در لايه هاي پايین تر جامعه قرار دارد، مردمان اين جوامع را به سمت 

هويت اسلامي قبلي شان نزديکتر مي كند.
      جنبش هاي عمده اسلامي در منطقه نیز از سیاست هايي دفاع مي كنند كه به نظر مي رسد بیشترشان غیرقابل 
قبول، مشکل ساز و مرتبط به امور ديني باشند، به عنوان مثال جنبش اسلامي ازبکستان و يا حزب التحرير  خواستار 
اتحاد مسلمانان تحت زعامت يك خلیفه هستند كه اين خواسته امري دور از دسترس و غیرقابل قبول است.  در 
حالي كه جنبش اسلامي ازبکستان به دنبال اعمال راه هاي خشونت آمیز به منظور سرنگوني حکومت فعلي اين كشور 
است، حزب التحرير از كسب قدرت سیاسي از طريق مسالمت آمیز دم مي زند، اما از سوي ديگر همین حزب داراي 
ديدگاه هاي محافظه كارانه اي در مورد نقش زنان در جامعه است و يا اينکه ديدگاه هاي سرسختانه اي راجع به اسرائیل 

دارد و هیچ برنامه خاصي براي حل مشکلات اجتماعي جامعه خود ندارد. 
     بنابراين اوصاف، ايالات متحده مجبور به رويارويي با چالش هاي بسیاري در اين منطقه است، از همه مهمتر 

اينکه امريکا بايد دو استراتژي مهم را در اين منطقه مورد توجه خاص قرار دهد:
      1. كمك به ترويج ديدگاه منطقه گرايي؛

      2. كشف راه هاي ممکن به منظور انطباق دموكراسي و اسلام. 
       با توجه به اقتدارگرايي رهبران آسیاي مركزي، به نظر مي رسد كه زمینه هاي كمرنگ تري براي بروز دموكراسي 
در اين منطقه وجود دارد. از سوي ديگر اگر بخواهیم بگويیم كه اين منطقه دخمه يا سیاهچال غیردموكراتیك است 

نیز اشتباه مي باشد، چرا كه اكثريت مردم اين منطقه تمايل دارند كه به دنیاي مدرن ملحق شوند.
        امريکايي ها معتقدند كه زمینه مناسب براي اصلاح طلبان محلي جهت رسیدن به قدرت آماده نیست و بدين منظور 
بايد راهکاري براي آشتي اسلام و دموكراسي انجام شود و كشورهاي غربي نیز اگر بخواهند با نیرو هاي سیاسي  كه تمايل 

به تسلط بر منطقه دارند، همکاري و همزيستي داشته باشند، بايد براي اين موضوع مهم اهمیت ويژه اي قائل شوند.
اما مشکل مذكور در آسیاي مركزي تبديل به مشکلي پیچیده شده است. به عنوان مثال، طرفداران جنبش       
اسلامي ازبکستان قصد به دست گرفتن خشونت آمیز قدرت در ازبکستان را دارند كه به همین دلیل تأيید مشاركت 
آنها در نظام سیاسي اين كشور دشوار مي باشد، اما در مقايسه با آنها حزب التحرير با وجود اعتراضاتي كه بر خط 
مشي آنها وارد است، براي به دست آوردن قدرت از طرق مسالمت آمیز تلاش مي كنند. در اين میان غرب بايد بکوشد 
تا با باز كردن پاي نخبگان بومي به جريان مبارزات انتخاباتي و اجازه دادن به تمامي احزابي كه تغییرات مسالمت آمیز 
 را دنبال مي كنند،  به اهداف موردنظر خود برسد، در اين صورت و حتي با ورود نیروهاي اسلامگرا به عرصه سیاسي، 
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آنها ديگر به دنبال راه انداختن انقلاب نخواهند بود و مجبور خواهند شد تا در چارچوب قانون حركت كنند.

ج( ملاحظات امنيتي
امريکا در چارچوب نگاه تك قطبي به نظام بین الملل قصد ندارد تا نقاط حساس و استراتژيك جهان را خالي بگذارد.  
به شمار مي رود، شامل  آسیاي مركزي  در  امريکا  استراتژي  از شاخصه هاي  ايالات متحده كه  امنیتي  دغدغه هاي 

موارد زير است:

1. خيزش هاي اسلامي 
واشنگتن با اعلام جنگ علیه تروريسم بین المللي، نیروهاي نظامي را به رهبري امريکا به كشورهاي اتحاد شوروي 
سابق كشاند.1 در نتیجه ازبکستان، قرقیزستان و تاجیکستان محل استقرار پايگاه هاي نظامي امريکايي شدند. جورج 
دبلیو بوش هنگام تقديم لايحه بودجه دولت خود براي سال مالي 2003 به كنگره ، مقرر كرد كه كمك هاي مالي 
امريکا به 25 كشور جهان ـ كه از نظر دولت واشنگتن در خط مقدم مبارزه با تروريسم بین المللي قراردارند ـ  افزايش 
يابد. بدين ترتیب، تعدادي از كشورهاي آسیاي مركزي از جمله قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان و تركمنستان در   

رديف كشورهاي دريافت كننده كمك قرار گرفتند.
            پس از آنکه رخدادهاي 11 سپتامبر، مبارزه با اسلام از نوع طالباني را به يکي از مهمترين و فوري ترين اولويت هاي    
سیاست خارجي كاخ سفید تبديل كرد، اهمیت مناطقي چون آسیاي مركزي و كشورهاي واقع در آن نظیر ازبکستان 
در مجموعه ملاحظات فرامرزي اين كشور افزايش چشمگیر يافت كه از دو علت اساسي زير سرچشمه مي گرفت: 
نخست، نقش مهمي كه اين منطقه مي توانست در پیشبرد عملیات جنگي امريکا در افغانستان ايفا كند. دوم، فعال 
بودن تندروهاي مذهبي در برخي از مناطق آسیاي مركزي كه مي توانست به تقويت گرايش هاي راديکالي در اين 
منطقه بیانجامد. در نتیجه مجموعه اين مسائل، امريکا را بر آن داشت تا به كشورهايي نظیر ازبکستان نزديك شود.  
وزير امورخارجه امريکا در جريان ديدار خود از ازبکستان اعلام كرد كه منافع كشورش در اين منطقه همیشگي 
است. وي افزود: »منافع ما آنگونه كه آنها را در نظر مي گیريم، به طور غیرمشروطي بلندمدت اند. من و رئیس جمهور 
كريم اف، در اين باره با يکديگر تبادل نظر كرده ايم. منافع ما در اين ناحیه بايد همیشگي باشد و لذا روابط ما پس از 

بحران )افغانستان( نیز ادامه خواهد يافت«.
      گرايش مذهبي منطقه اوراسیا به ويژه آسیاي مركزي و قفقاز به راديکالیسم سنتي )رشد وهابیت( باعث شده 
از جمله  بنیادگرا«  تعابیر »اسلام سیاسي« و »اسلام  باشند.  اين منطقه  بازيگران نگران ثبات منافع خود در  كه 
 عباراتي است كه براي گرايش هاي اسلامي اين منطقه به كار مي رود.  »اگرچه محافل اسلامي از اسلام سیاسي در 

به ملاقات  با توجه  ژانويه 2002  CNN مورخ 17  با  اوراسیا در مصاحبه  اروپا و  امور  امريکا در  بتي جونز، دستیار دولتي دبیر دولت   .1
مقامات امريکايي با مقامات دولت هاي آسیاي مركزي با اشاره به زمینه همکاري هاي نظامي آتي امريکا با كشورهاي منطقه اظهار داشت:      
»آمريکا آماده است تا به آموزش بلند مدت نظامي در منطقه كمك كند، اكنون بر اين موضوع متمركز هستیم كه چگونه يك ارتش تدافعي 
را توسعه دهیم، ارتشي كه بر كنترل مرزها و به كارگیري انواعي از ابزارها در صیانت از كشور قادر باشد، اين به معني سازماندهي نظامي 

تهاجمي نخواهد بود.«
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آسیاي مركزي و قفقاز چندان حمايت نکردند و اسلام سیاسي نتوانست رهبران كاريزماتیکي به جامعه كشورهاي 
تازه استقلال يافته معرفي كند. اما اين واقعیت انکارناپذيري است كه به هر حال، اسلام براي غرب تهديد جدي 

به حساب مي آيد.« 
      از ديد كارشناسان امريکايي، اگر روند نامطلوب وقايعي مانند رشد بنیادگرايي اسلامي، درگیري میان روسیه 
و جمهوري هاي آسیاي مركزي به علت مسائل قومي، ارضي و منابع معدني، بحران گرايش هاي قومي و گسترش 

سلاح هاي اتمي، منطقه را به سوي بي ثباتي سوق دهد، بر منافع امريکا نیز تأثیر خواهد گذاشت.
      در دوران قبل از بوش پسر نیز در كنار سیاست هاي تحريم علیه ايران، حضور مؤثر اقتصادي بخصوص در 
آسیاي  به منطقه  كلینتون  توجه دولت  از مهمترين عوامل  به غرب،  از كريدور شرق  گاز و حمايت  و  نفت  صنايع 
مركزي و كنترل جنبش هاي اسلامي بوده است. اما نوع برخورد كلینتون با اين پديده متفاوت بود و از طريق متحد 

امريکا يعني تركیه اقداماتي صورت می گرفت. 
      از سوي ديگر، اگرچه دولت بوش به سادگي طالبان را ساقط كرد ولي هنوز خطر آنها به طور كلي رفع نشده 
است. علاوه بر اين، اغلب سردمداران طالبان و نیروهاي القاعده در مناطق اطراف پنهان شده اند. از جمله مناطقي 
منطقه  است.  قرقیزستان  جنوب  و  افغانستان  كوه هاي شمال شرقي  مي شوند،  امن محسوب  زمین هاي  جزو  كه 
جنوب قرقیزستان نیز در چند سال اخیر شرايط مناسبي پیدا كرده تا از طريق آن نیروهاي اسلامي به آسیاي مركزي 
نفوذ كنند. بنابراين، كنترل و محاصره افغانستان براي جلوگیري از رشد مسائل تروريستي و كنترل هرگونه افکار 

افراطي گرايي از شاخصه هاي مهم استراتژي امريکاست كه در آسیاي مركزي دنبال مي شود.
      اين جنبه از نگراني هاي امنیتي ايالات متحده با ديدگاه هاي اكثر دولت هاي آسیاي مركزي و قفقاز منطبق 
است. براي مثال، اسلام كريم اف، رئیس جمهوري ازبکستان، در گفتگويي با راديو ازبکستان گفت: »در حقیقت، 
امريکا نقش مهمي در نابودي طالبان و ماشین جنگي تروريسم داشت. آنان تا زماني كه از وضعیت منطقه اطمینان 

پیدا نکنند، براي محافظت از ما اينجا خواهند ماند«. 
      پس از همراهي ازبکستان با امريکا، كالین پاول، وزيرخارجه بوش پسر در جريان سفر خود به اين كشور نامه 
جورج بوش را به اسلام كريم اف تسلیم كرد كه طي آن تصريح شده بود كه واشنگتن از تلاش هاي ازبکستان براي 
توسعه سیاست خارجي مستقل حمايت كاملي خواهد كرد و به طور اساسي به خروج تاشکند از حوزه نفوذ روسیه 

كمك مي كند. 
      مقامات كشورهاي آسیاي مركزي در جلب و جذب كمك هاي متعدد خارجي عطش روزافزوني دارند و اين 
موضوع در اظهارات گاه و بي گاه مقامات اين كشور ها مبني بر نگراني از گسترش ناآرامي ها در آسیاي مركزي، 
تأثیر تداوم بحران ها بر تحولات منطقه و بزرگ نمايي نگراني هاي منطقه نظیر ازبکستان و قرقیزستان با گروه هاي 
افراط گراي اسلامي به نظر می رسد. برخي از محافل دولتي در كشورهای آسیای مركزی، فقر و بیکاري را از عوامل 
رويکرد گروه هاي اسلام گرا در منطقه مي دانند و با تقويت مناسبات خود با كشورهاي خارجي و جلب سرمايه هاي 
 آنان، قصد فايق آمدن بر بحران ها و مشکلات اقتصادي خود را دارند. افزون بر اين، اين باور در جمهوري هاي
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دريافت  نیز  و  بین المللي  مالي  نهادهاي  از  اعتبار  گرفتن  امريکا،  با  اقتصادي  مناسبات  كه  شده  تقويت  منطقه 
كمك هاي خارجي مي تواند زمینه ساز ترغیب شركت هاي خارجي به سرمايه گذاري در بخش هاي صنعتي كشورهاي 
اوضاع  بهبود  و  ملي  سرمايه گذاري  و  درآمد  افزايش  اقتصادي،  توسعه  و  به پیشرفت  نهايت،  در  كه  باشد  منطقه 

اقتصادي، اجتماعي و سیاسي كشورهاي منطقه كمك مي كند.

2. سلاح هاي كشتار جمعي 
مسئله تکثیر سلاح هاي هسته اي و كشتار جمعي همواره از موضوعات كلیدي و تأثیر گذار بر سیاست خارجي امريکا 
بوده است. پس از فروپاشي اتحاد شوروي نیز اين نگراني وجود داشت، زيرا امريکا نتوانسته بود در سال هاي بعد 
طبق قراردادهاي استارت به توافق هايي با روسیه دست يابد و پس از ايجاد كشورهاي تازه  استقلال يافته كه برخی از 
آنها قدرت هسته اي مهمی به شمار مي رفتند، مشکلات گذشته دوباره رخ نمود. در میان كشورهاي آسیاي مركزي، 
قزاقستان، چهارمین قدرت هسته اي در جهان، مورد توجه كارشناسان امريکايي قرار گرفت. در اين راستا، درج مطلبي 
درباره فروش موشك هاي اس. اس 18 به ايران و ساير كشورهاي جهان سوم بر دامنه اين هراس ها مي افزود، تا اينکه 

در سال 1992 قزاقستان رسماً با امضاي اولین پیمان كاهش سلاح هاي استراتژيك موافقت كرد.
       از ديد امريکا، ضرورت دارد تا هر چه سريع تر تسلیحات و تکنولوژي اتمي و سلاح هاي پیشرفته در اين منطقه 
كنترل يا نابود شود. امريکا مقدمات طرح انتقال سلاح هاي هسته اي شوروي را پي ريزي و برنامه هاي خود را بر 
روي چهار كشور وارث سلاح هاي هسته اي متمركز كرد. در اين باره، امريکا به روسیه و سه جمهوري )قزاقستان، 
اوكراين و روسیه سفید( كمك مي كند تا نیروهاي هسته اي خود را از دور خارج و سلاح ها و مواد هسته اي را نیز 

حفاظت و نابود كنند كه درازاي آن امريکا قول برخی كمك هاي مالي را داده است.  

3. گسترش ناتو  
سیاست ديگر امريکا در زمینه نظامي و امنیتي، تلاش براي وارد كردن كشورهاي آسیاي مركزي و قفقاز به حوزه 
مناسبات امنیتي غرب است كه كنفرانس امنیت و همکاري اروپا و برنامه مشاركت براي صلح از آن جمله اند. امريکا 

با چنین اقدماتی در صدد كاهش نفوذ روسیه در اين مناطق و تحکیم مواضع خويش است.
           ناتو به طور اعم و ايالات متحده به طور اخص طي سال هاي گذشته با طرح ضرورت گسترش ناتو به شرق، كوشیده اند 
تا درون ساختار نظامي رقیب قديمي خود يعني مجموعه فروپاشیده شوروي نفوذ كنند. اين سیاست، با ابراز تمايل 
نوبتي رهبران جمهوري هاي آسیاي مركزي براي همکاري با ناتو، بسیار موفق بوده است. وعده سرمايه گذاري هاي 

نجات بخش در كنار دفاع و برقراري صلح، اهداف مناسبي اند كه میلیون ها انسان آن را باور مي كنند.
       بنابراين به تدريج تمامی اعضای سابق »پیمان ورشو« پس از سال 1991 عضو شوراي آتلانتیك شمالي شدند. 
در مارس 1992 تمامي كشورهاي مستقل مشترك المنافع يعني كشورهاي آسیاي مركزي و قفقاز به عضويت شوراي 
از جمله  به سوی كشورهاي شرقي  فعالیت خود  توسعه  با  امريکا  و  ناتو  پذيرفته شدند.  آتلانتیك شمالي   همکاري 
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زمینه هاي  در  سیاسي  موجود  روند هاي  بر  گذاردن  تأثیر  و  نظارت  به دنبال  قفقاز،  و  مركزي  آسیاي  كشورهاي 
گوناگون اند تا  بتوانند به نحوي از جريان هاي ناخوشايند در اين كشورها جلوگیري كنند.

      در ژانويه 1994، اولین گام براي گسترش ناتو با برنامه »مشاركت براي صلح« آغاز شد. اما در برابر فشارهاي 
شديد داخلي بر روسیه و انعکاس آن در سیاست خارجي اين كشور تا سال 1997 گسترش ناتو به شرق معلق ماند.  
با پذيرش روسیه در جمع هفت كشور صنعتي، اولین مرحله از توسعه ناتو به شرق آغاز شد. در 27 مي 1997 رهبران 
شانزده كشور عضو سازمان پیمان آتلانتیك شمالي و روسیه سندي را با عنوان »رابطه متقابل، همکاري و امنیت 
بین ناتو و روسیه« در پاريس امضا كردند كه در برگیرنده شرايط همکاري هاي امنیتي بین اين دشمنان قديمي 
است. فرض بر اين بود كه با امضاي اين سند، مسکو در ازاي برخورداري از ارتباط امنیتي ويژه با غرب از محافظت 
فعال با گسترش ناتو به شرق اروپا پرهیز خواهد كرد. سرانجام در نشست سران ناتو در ايتالیا )2002( روسیه رسماً 

پذيرفت كه در تصمیم گیري هاي ناتو شركت كند. 

4. امنيت خط لوله انتقال انرژي
در بازي بزرگ آسیاي مركزي و كشورهايي كه مسیر احتمالي سوخت از آنها مي گذرد، مانند ايران، افغانستان، روسیه، 
تركیه و ... كشورهايي حضور دارند كه خود تولید كننده مواد سوختي هستند. محصولات كشور هاي تولید كننده نفت 
و گاز آسیاي مركزي بايد به بازار برسد. با اين حال، انتقال نفت و گاز از مسیر يك كشور به كشوری ديگر امکان 
كشورها  اين  در  كه  نفتي  شركت هاي  از  حمايت  براي  امريکا  بنابراين،  مي دهد.  را  سیاسي  كنترل  حتي  و  نفوذ 
سرمايه گذاري كرده اند و به منظور مخالفت با ايران به طور رسمي طرح احداث خط لوله از طريق خاك تركیه را براي 
انتقال نفت و گاز درياي خزر پذيرفت و بدين ترتیب مراسم افتتاحیه پروژه سه میلیارد دلاري »فیل سفید« )خط لوله 
باكو ـ تفلیس ـ جیهان ( در 18 سپتامبر 2002 برگزار شد. فدريکو پنا،1 وزير انرژي اسبق امريکا در اين باره مي گويد: 
»دولت امريکا با انتقال نفت از طريق ايران مخالف است، زيرا ما مي خواهیم مانع آن شويم كه ايران دروازه بان 

انرژي در منطقه اي باشد كه براي ما اهمیت دارد«. 
     از سوي ديگر، مسئله چچن و رقابت پنهان روسیه و امريکا، كريدور جنوب به شمال، ناامني در افغانستان، 
كريدور غرب به شرق و قانون داماتو علیه ايران، كريدور شمال به جنوب را از رقابت خارج  كرد. همچنین تبديل شدن 
داغستان به يکي از كانون هاي رشد اسلام گرايي باعث شده كه هم غرب و هم روسیه نگران آينده اين منطقه باشند ، 

زيرا طرح لوله نفتي عظیمي كه از سواحل خزر در داغستان به درياي سیاه مي پیوندند از   آنجا مي گذرد.  

5. يافتن پايگاه جديد نظامي 
مسئله افغانستان و بن لادن و ارتباط القاعده با كشورهاي عربي تا حدي سبب ناخشنودي نیروهاي متحد عربي 
از اقدامات امريکا در سركوبي القاعده و طالبان شده است. كشورهاي عربي از حامیان دولت طالبان بوده اند و حال 
 كه چنین اختلاف نظري بین نیروهاي عربي و امريکا در خصوص افغانستان پديدار شده است و احتمال دارد كه 
1. Federico Pena
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بن لادن و نیروهاي وفادار به آن در كشورهاي عربي موجب تضعیف حضور امريکا در منطقه خارومیانه و خلیج فارس 
شوند، دولت امريکا از اين فرصت استفاده كرده تا بخش هايي از نیروهاي خود را به داخل افغانستان و آسیاي مركزي 

انتقال دهد و آنها را از آسیب هاي احتمالي ناشي از عملیات نظامي و تروريستي نیروهاي بن لادن محفوظ نگه دارد.

6 .تنش هاي مرزي و نگراني از حضور روسيه و چين
با تمامی اين اوصاف، شرايط منطقه به گونه اي است كه زمینه هاي بروز جنگ همیشه در منطقه وجود دارد، به عنوان 
نمونه مي توان به تنشي كه در سال 2003 در نواحي مرزي میان تاجیکستان و قرقیزستان رخ داد، اشاره كرد كه در 

نهايت با میانجیگري امريکا خاتمه يافت.
به نظر مي رسد كه امريکا به عنوان يکي از عناصر اصلي تضمین كننده امنیت در منطقه آسیاي مركزي است و بیشتر 
از خود كشورهاي منطقه مراقب اختلافات و تحولات مرزي می باشد. همچنین امريکا بايد شديداً مراقب قوي ترين 

ارتش منطقه يعني ازبکستان باشد تا در موقع لزوم بتواند آن را مهار كند.
            اما مسائل امنیتی در آسیاي مركزي در ارتباط با مسئله امنیت در افغانستان است. امکان دارد كه تصمیم گیرندگان 
سیاسي در واشنگتن هنوز از بازگشت مسکو به منطقه آسیاي مركزي نگران باشند، اما رهبران كشورهاي آسیاي 
اينکه  بر  با فرض  به درون كشورهاي خود هستند.  آنها  افکار  و  باقیمانده هاي طالبان  نفوذ  نگران  بیشتر  مركزي 
وعده هاي غرب براي حل مشکلات افغانستان تحقق يابد و در صورت حل اين معضل، روند بهبود امنیت در آسیاي 
مركزي پیشرفت قابل ملاحظه اي داشته باشد، اما با اين وجود مسئله افغانستان همچنان عاملي جدي و تأثیر گذار 

بر امنیت منطقه آسیاي مركزي باقي خواهد ماند.
       همچنین به نظر مي رسد كه اگر حضور نیروهاي امريکايي در منطقه بیش از مدت پیش بیني شده ادامه داشته 
باشد، تقريباً به وجود آمدن تنش میان قدرت هاي بزرگ منطقه در زمینه اين حضور اجتناب ناپذير خواهد بود، نمونه 
اين تنش نیز شکاف عمیقي است كه میان امريکا و روسیه در زمینه حضور نیروهاي ايالات متحده در منطقه از 

مدت هاي پیش به وجود آمده است.
       اما نگراني جدي تري در زمینه حضور نظامي امريکا در آسیاي مركزي از جناح چین است. از نقطه نظر پکن، 
حضور امريکا در اين منطقه مي تواند به نوعي محاصره چین تلقي شود، چراكه ايالات متحده با توجه به حساسیتي كه 
در مورد چین دارد، تاكنون در ژاپن و كره جنوبي پايگاه هاي نظامي داشته و در همین راستا نظامیان خود را در اين 

كشور مستقر كرده و مناسبات امنیتي خود با تايوان را حفظ و در مواردي نیز گسترش داده است.
       اما رشد حضور نظامي امريکا در منطقه مي تواند براي چین به منظور تهديدي جدي تلقي شود، چرا كه به نظر 
پکن اگر تنش هاي موجود میان اين كشور و تايوان زياد شود، آنگاه شك چین در مورد اهداف حضور نظامي امريکا 

در منطقه و استفاده امريکا از موقعیت خود در منطقه، جهت فشار بر چین تبديل به يقین خواهد شد.
         بنابراين آسیاي مركزي كه زماني در دورترين افق هاي توجه و اهمیت امريکا قرار داشت، اكنون تبديل به كانون 
 توجه واشنگتن شده است. امريکا در حال حاضر در ازبکستان و قرقیزستان حضور مستقیم نظامي دارد و به سرعت

)30(

منافع ملی و استراتژی امريکا در آسیای مركزی



25

ت
اس

سی
 و 

وق
حق

مه 
شنا

دان
13

86
ن 

ستا
 زم

ز و
پایی

 ، 
ه 7

مار
ش

در حال افزايش سطح كمك ها و حضور سیاسي خود در منطقه نیز مي باشد.

د( ملاحظات اقتصادي 
اين منطقه  آزاد چندان سودي به حال  بازار  اقتصاد  از حاكمیت كمونیست ها و رواج  اقتصادي دوره پس  از لحاظ 
نداشته و بر اساس آمارهاي بانك جهاني اين منطقه در شرايطي دشوارتر از زمان حاكمیت شوروي قرار دارد. تمامی 
پنج كشور منطقه در حال حاضر دچار افت شديد در استانداردهاي آموزشي و بهداشتي شده اند و همچنین كلیه اين 
از نفت مبتلا به كاهش بي سابقه تولید ناخالص داخلي شده اند. تولید ناخالص  كشورها به استثناي قزاقستان غني 
ملی در سال 2007 تاجیکستان تنها معادل 38 درصد آن چیزي است كه در سال 1990 بود و  تولید ناخالص ملی 

قرقیزستان نیز سه برابر كمتر از میزان مشابه خود در سال 1990 است. 
     با اين تفاسیر چنین چشم اندازی ناامید كننده است كه برخي حضور امريکا در منطقه را پرتويي از يك نور 
امیدبخش پیش بیني نشده مي دانند. در حال حاضر امريکا 3000 نفر از پرسنل خود را در قرقیزستان و 1000 نفر 
منطقه  به اين   2002 مالي  سال  در  دلار  میلیون   580 همچنین  ايالات متحده  مي كند.  نگهداري  ازبکستان  در  را 
كمك مالي كرد، كه اين میزان تقريباً بیش از دو برابر سال گذشته آن بود. علاوه بر اين دولت ايالات متحده روابط 
ديپلماتیك خود با كشورهاي منطقه را از طريق به كارگیري ديپلمات هاي ارشدش در منطقه و افزايش میزان و  

سطح ملاقات هاي اعضاي كابینه و كنگره امريکا از منطقه گسترش داده است.
         امريکا قصد دارد با اين اقدامات، حس اعتماد و امنیت بیشتري را به حاكمان ملي به منظور قبول مخاطرات بیشتر 
در راه اصلاحات در كشورهاي خود القا نمايد و به آنها بفهماند كه در راه پیشبرد اصلاحات، دولت ايالات متحده 
همراه و پشتیبان آنان است. در چنین شرايطی آنچه كه به طور عیني موجب تغییر يا بهبود شرايط منطقه مي شود، 
تغییر در میزان شدت فقر در منطقه است. در حال حاضر، بیش از دو سوم مردم تاجیك با درآمدي كمتر از دو دلار 
از جمعیت در اين سطح زندگي مي كنند و يك سوم جمعیت  در روز زندگي مي كنند، در قرقیزستان تقريباً نیمي 

ازبکستان نیز پايین تر از میزان رسمي اعلام شده در خط فقر به سر مي برند. 
      بنابراين دولت هاي آسیاي مركزي با پنج چالش بنیادين روبه رو هستند: هويت، توسعه، آب، مرزها و امنیت.

      آينده آسیاي مركزي در حال حاضر در گرو توسعه اقتصادي اين منطقه است. غربي ها بیش از ده سال است 
كه سعي خود را براي پاشیدن بذرهاي بازار آزاد در منطقه انجام داده اند. كارشناسان غربي نیز به رهبران ملي وعده 
داده اند كه اگر اصلاحات لازم در اين كشورها صورت پذيرد، سرمايه هاي سرمايه گذاران غربي به سوي اين منطقه 
سرازير خواهند شد. اما انتظار براي سرمايه گذاري عمده توسط غربي ها در منطقه آسیاي مركزي در حال حاضر 
بسیار اندك است. دور از دسترس بودن منطقه، بازار چند تکه و غیرمنسجم و آينده نامطمئن از دلايل عدم تمايل 

به سرمايه گذاري در اين منطقه، توسط غربي هاست.
        البته قزاقستان غني از نفت و تركمنستان سرشار از گاز از اين قاعده مستثني هستند. همچنین منابع زيرزمیني 
اما دارد.  وجود  در خشکي هستند،  كاملًا محصور  دو كشور  از  يکي  كه  تاجیکستان  و  قرقیزستان  در  نیز  اندكي 
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كشورهاي منطقه امید آن دارند كه اقتصاد بازار آزاد هرچه زودتر جاي خود را به يارانه هايي دهد كه زماني مسکو 
قرقیزستان  كشورهاي  میان  اين  در  كه  كشورها  اين  بیمار  اقتصاد  بر  بود  مرهمي  و  مي كرد  سرازير  به منطقه 
پیوستن  براي  بسیاری  تلاش هاي  تاكنون  قرقیزستان  داده اند.  نشان  آن  براي  را  تمايل  بیشترين  تاجیکستان  و 
به  سازمان تجارت جهانی )WTO1( انجام داده و كوشیده تا اولین كشور منطقه باشد كه به سازمان تجارت جهاني 

مي پیوندد، اما حقیقت آن است كه اين كشور فاقد استانداردهاي لازم براي عضويت مي باشد.
      اما در میان كشورهاي منطقه، ازبکستان شرايط دشوارتري دارد. اين كشور اگرچه بیشترين میزان جمعیت 
در میان پنج كشور منطقه را دارد، اما میزان سرمايه گذاري خارجي در آنجا از روند خوبي برخوردار نیست، حتي 
اگر اصلاحات موردنظر غربي ها در آنجا انجام شود. مگر آنکه اين كشور راهي براي برون رفتن از حالت انزواي 

جغرافیايي غیرمعمول خود پیدا كند.
        علاوه بر موارد فوق، محصور بودن منطقه و دور از دسترس بودن آن خود تبديل به عاملي در جهت كند شدن 
روند توسعه اقتصادي اين كشورها شده است. از اينرو نمي توان امید داشت كه اتخاذ هرچه بیشتر سیاست هاي اقتصادي 

لیبرال به تنهايي بتواند ضعف هاي منطقه را از لحاظ عدم فراهم بودن فرصت هاي لازم براي سرمايه گذاري جبران كند.
      همچنین جمعیت جوان اين كشورها نیز به دلیل آينده نامعلومي كه در انتظارشان هست، در وضعیت مبهمي 
و  باندها  به سمت  اينکه  يا  و  مي زنند  پیشرفته  به كشورهاي  به مهاجرت  دست  يا  آنها  همین رو  از  مي برند.  به سر 
گروه هاي فعال در زمینه جنايات سازمان يافته شده مواد مخدر مي روند. بنابراين در حال حاضر هیچ راه گريزي براي 

بیرون رفتن كشورهاي منطقه آسیاي مركزي از مردابي كه در آن قرار گرفته اند، به جز دو روش زير وجود ندارد:
راه اول، روشي است كه در آن يك قدرت خارجي يا مؤسسه بین المللي، يارانه هايي كه از زمان مسکو به اين منطقه 
اختصاص مي داد، مجدداً برقرار كند، البته به نظر مي رسد كه اين روش بیش از اندازه غیرواقعي و ناممکن باشد. 
راه دوم، گشودن مرزهاي اين كشورها به روي مسائلي است كه موجبات توسعه و پیشرفت اقتصادي در منطقه را 

فراهم مي نمايد.
          چنین همکاري هايي بخصوص در بخش هايي خاص همچون بحث كمبود جدي منابع آبي، لازم و ضروري مي باشد، 
چرا كه وضعیت سیستم مديريت منابع آبي در اين منطقه پس از فروپاشي شوروي از گذشته هم بدتر شده و دلیل آن نیز 

پنج قسمت شدن يك سیستم واحد است كه در گذشته وضعیت آب در منطقه را مديريت مي كرده است.
        مشکل ديگر اين منطقه طراحان و ايده پردازان حکومت كمونیستي شوروي بودند، چراكه آنها به منطقه آسیاي 
مركزي به چشم يك كل واحد مي نگريستند. در يك تصمیم به ظاهر منطقي ارجحیت كمي براي سرمايه گذاري در 
بخش كشاورزي تاجیکستان و قرقیزستان قائل شدند،  چراكه از نظر آنها با وجود اينکه آب زيادي در اين منطقه 

جريان دارد، اما زمین اين منطقه براي كشاورزي نامرغوب است.
      اما در مقابل، تصمیم گیرندگان شوروي سابق، منطقه سفلي در آسیاي مركزي يعني جايي كه زمین هاي آن 
قابلیت هاي لازم براي كشت محصول را دارد براي توسعه كشاورزي مناسب ديده و اين منطقه، منطقه اي است كه 

با وجود زمین مستعد به كشاورزي از كمبود منابع آبي رنج مي برد.
1. World Trade Organization  
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با وجود زمین مستعد به كشاورزي از كمبود منابع آبي رنج مي برد.
      امروزه دولت هاي تاجیکستان و قرقیزستان كه منابع آبي منطقه از اراضي آنها جريان پیدا مي كند و بخش 
عمده اين منابع در اختیار آنهاست، به نوعي خود را پاسدار و نگهبان اين آب مي دانند، آبي كه براي همسايگان 
آنها از نقشي حیاتي برخوردار است. از اينرو بارها به تاجیکستان و قرقیزستان توصیه شده كه براي استفاده از منابع 
اندك آبي منطقه سازوكاري برقرار نمايند تا همسايگان آنها نیز بتوانند به نحو مطلوبی از منابع آبي موجود در منطقه 

استفاده كنند و تنها منافع خود را مدنظر قرار ندهند.
      اما در مقابل، ديدگاه اين دو كشور در همین رابطه  بر اين استدلال استوار بوده كه كشورهاي مجاور آنها 
به دلیل اينکه تا پیش از فروپاشي شوروي همواره آب را بدون پرداخت بهاي لازمه آن به دست مي آوردند كه درست 
نبوده و لذا رهبران اين كشورها بايد بدانند كه اوضاع كنوني با گذشته تفاوت كرده و آنها بايد بهاي آب موردنیاز 

خود را بپردازند.
          از سوي ديگر، عواملي از قبیل مستعمل بودن تجهیزات بهره برداري از آب، هدر رفتن منابع آبي از طرق مختلف  
و تبخیر بیش از معمول آب به بحران آب در منطقه دامن زده اند، البته مصرف آب در اين منطقه با رشدي 150 

درصدي مواجه شده است.
       با توجه به مطالب فوق، ملاحظاتي چند قابل توجه است كه مهمترين محورهاي آن عبارتند از: كاهش وابستگي 
به نفت خلیج فارس در دراز مدت؛  احداث و اكتشاف حوزه هاي جديد نفت و گاز و خطوط انتقال آنها به بازارهاي مصرف، 
بازاري براي كالاهاي مصرفي در رقابت با چین و ديگر كشورهاي منطقه كه به تشريح پیرامون آنها خواهیم پرداخت:

1- جستجوي ذخاير استراتژيك جديد و جايگزين 
با توجه به تشديد بحران خاورمیانه و روند رو به رشد نارضايتي عرب ها از امريکا، آسیاي مركزي اكنون براي كشورهاي 
غربي بسیار بااهمیت است. مقايسه ذخاير دو منطقه خلیج فارس و آسیاي مركزي ما را در امکان سنجي تحولات منطقه اي 
در آينده اي نزديك راهنمايي مي كند: حدود 679 میلیارد بشکه نفت )75درصد ذخاير شناخته شده جهان( و 35 درصد ذخاير 
گاز دنیا در منطقه خلیج فارس قرار دارد. از سوي ديگر، براساس جديدترين مطالعات صورت گرفته، برآورد مي شود كه ذخاير 
واقعي نفت قفقاز و آسیاي مركزي به 235 میلیارد بشکه برسد كه در صورت تحقق، اين مسئله نشان مي دهد كه آسیاي 
مركزي دومین منطقه مهم منابع انرژي در دنیاست. ذخاير گاز منطقه آسیاي مركزي و قفقاز حدود 34 درصد ذخاير جهان 

را تشکیل مي دهد و بنابراين، آسیاي مركزي و خلیج فارس از نظر ذخاير گاز تفاوتي با هم ندارند.
         اسپنسر آبراهام1، وزير انرژي امريکا، روز 20 ژوئن 2002 در مقابل اعضاي كمیته امور بین الملل مجلس نمايندگان 
تأكید كرد كه در سال 2020 واردات از منطقه خلیج فارس حدود 62 درصد نیاز امريکا را در بر مي گیرد. در اين میان، 
اروپا شايد بیش از امريکا به خلیج فارس وابسته است. كارشناسان معتقدند كه در سال 2030 اروپا مجبور خواهد بود تا 
92 درصد نفت و 81 درصد گاز مصرفي خود را از اين منطقه تهیه كند. مقامات اداره ملي انرژي امريکا اين وضعیت 
 را »تهديدي براي امنیت ملي« ارزيابي كرده اند و به دنبال بهره برداري از منابع جديد نفت و گاز حتي در صورت امکان
1. Spenser Abraham
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در داخل خاك امريکا هستند. 
       در حال حاضر، امريکا مي كوشد تا نفوذ خود را در اين منطقه بسط دهد و نقش بیشتري ايفا كند. بهره برداري 
از منابع نفتي، ايجاد پالايشگاه، ساخت تجهیزات و نیاز مالي اين كشورها به امريکا فرصت مي دهد تا با استفاده 
از شیوه هاي ارزان قیمت و فريبنده كمك هاي مالي، جاي پاي خود را در منطقه آسیاي مركزي محکم كند. منابع 
انرژي و ذخاير نفت و گاز در آسیاي مركزي آن قدر براي امريکا اهمیت دارد كه حتي حاضر مي شود به تركمنستان 
)با وجود سابقه همکاري اين جمهوري با طالبان و نیز خودداري عشق آباد در همکاري با امريکا در جريان مبارزه با 

تروريسم در افغانستان( كمك مالي كند.
       داشتن نوار ساحلي در درياي مازندران، وجود ذخاير نفت و گاز و نیاز اين كشور به سرمايه گذاري خارجي براي 
استخراج اين منابع از محدوده آبي تركمنستان، از انگیزه هاي امريکا براي كمك به اين كشور به شمار مي رود، ضمن 
اينکه تقويت مناسبات امريکا با تركمنستان مي تواند عاملي براي ورود مؤثرتر واشنگتن در معادلات درياي مازندران 
در آينده باشد.  قابل توجه است كه ذخاير گاز تركمنستان به 21 میلیارد مترمکعب مي رسد و از اين حیث، چهارمین 

ذخاير بزرگ گاز جهان را در اختیار دارد.
         از سوي ديگر، بي توجهي امريکا در كمك مالي به قزاقستان در راستاي همین هدف قابل ارزيابي است. لاينحل 
ماندن مسئله قوانین مربوط به سرمايه گذاري خارجي و نیز روشن نبودن چگونگي میزان پرداخت مالیات شركت هاي 
امريکايي مي تواند از اقدامات تنبیهي امريکا و بي توجهي اين كشور به قزاقستان در اعطاي كمك هاي مالي باشد. 
نبودن وضعیت همکاري  به امريکا، روشن  رفتار رهبران قزاقستان در ممنوعیت صادرات نفت  از همه مهمتر  اما 
و مشاركت قزاقستان در انتقال نفت از خط لوله نفت باكو ـ جیهان در كنار نام بردن از ايران به عنوان يکي از 

جايگزين هاي انتقال نفت قزاقستان به بازارهاي مصرف مي تواند از علل بي مهري امريکا به دولت آستانه باشد.
         علاوه بر اين، همکاري برخي مقامات نظامي و امنیتي قزاقستان در انتقال 40 فروند جنگنده میگ به كره شمالي 
را نمي توان ناديده گرفت، بخصوص كه به اين مجموعه بايد اقدام امريکا در قرار دادن قزاقستان در گروه كشورهاي 

قادر به تولید سلاح بیولوژيك را نیز اضافه كرد.
         همچنین به شواهد مذكور اين مسئله را نیز بايد افزود كه ذخاير اين منطقه از آن كشورهايي است كه بیشترشان 
عضو اوپك نیستند و اغلب از نظر سیاسي، جهت گیري هاي غرب مدارانه دارند. به صحنه آوردن نفت خزر مي تواند 
موجب تضعیف پايه هاي سلطه اوپك و به تبع آن، اعمال فشار بر سیاست هاي قیمت گذاري عربستان سعودي و ساير 
كشورهاي عضو اوپك و در نهايت، كاهش جهاني قیمت نفت شود. با توجه به اينکه 65 درصد ذخاير نفت جهان 
در منطقه خاورمیانه قرار دارد و از اين میزان، حدود 25 درصد آن، يعني 261 میلیارد بشکه در عربستان سعودي 
موجود است، از نظر دولت امريکا، بیش از 200 میلیارد بشکه نفت درياي خزر و آسیاي مركزي مي تواند جايگزيني 
بسیار مطلوب باشد. وارد شدن 10 میلیون بشکه نفت در روز به امريکا كه حدود 1/7 میلیون بشکه آن از عربستان 
سعودي تأمین مي شود، براي دولتمردان امريکا چاره اي جز آن باقي نگذاشته كه براي دستیابي به بالاترين میزان 
 امنیت اقتصادي و بالطبع، امنیت سیاسي و نظامي، حضور در منطقه درياي خزر را الزامي بدانند. با توجه به اينکه 
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نیمي از افزايش استخراج نفت در جهان در دهه 90 را امريکا به مصرف رساند، اين كشور از حامیان اصلي ايجاد 
خطوط شرقي ـ غربي براي انتقال نفت به بازار آزاد است و در اين زمینه، احداث خط لوله غیراقتصادي، اما پراهمیت 
و سیاسي »باكو ـ تفلیس ـ جیهان« از حوزه »آذري«، »چراغلي« و »گانچلي« در اولويت های سیاست امريکا در 

منطقه درياي خزر قرار گرفته است.

2- سياست خطوط انتقال انرژي
با توجه به محصور بودن بیشتر كشورهاي حوزه اوراسیا و دسترسي نداشتن آنها به آب هاي گرم، چگونگي انتقال 
نفت و گاز و عبور خطوط لوله از كشورهاي همسايه براي رساندن نفت و گاز به بازارهاي بین المللي و كشورهاي 
مصرف كننده، به يکي از جنجالي ترين بحث هاي سیاسي و نفتي دنیا تبديل شده است و از اين رهگذر هر يك از 
كشورهاي منطقه و قدرت هاي بزرگ مي كوشند تا از اين امر بهره برداري سیاسي و اقتصادي كنند، به طوري كه 
بايد گفت اين موضوع به يك بازي سیاسي تبديل شده است. بازيگران اين میدان، جوانب متعددي را براي ترسیم 

وضعیت عبور خطوط لوله مدنظر دارند كه به طور خلاصه به شرح زير می باشد:
       الف( امريکا از خط باكو ـ جیهان پشتیباني مي كند كه اين حمايت به منظور فشار بر روسیه و در انزوا قرار 

              دادن ايران است.   
       ب( آذربايجان در روابط سیاسي منطقه اي و بین المللي خود با ايران، تركیه، روسیه و امريکا از مسیر اصلي 
            انتقال نفت به مثابه ابزاري براي اهداف سیاسي و امنیتي خود بهره برداري مي كند، هر چند تنوع خطوط 
             لوله نفت براي اين كشور انتخابي بهینه است، اما با وجود اين، هنوز در اين باره به نتیجه قطعي نرسیده و 

            يا اينکه ترجیح مي دهد اين بازي سیاسي را ادامه دهد.
       ج( دولت قزاقستان با اعلام سیاست قاطع خود در تنوع مسیرهاي صادراتي، اولويت خود را نسبت به ساخت، 

          بهره برداري و سرمايه گذاري در مسیرهاي مختلف در پرده ابهام باقي گذاشته است.
        د( روسیه در سیاست خود مي كوشد تا بین رژيم حقوقي درياي خزر و عبور خط لوله از سرزمین خود با توجه 
          به مسائل امنیتي تعادل برقرار كند. با اين حال، حاضر نیست موقعیت فعلي خود را به سادگي و به نفع تنوع 

         خطوط صادراتي از دست بدهد.
        هـ( ايران بر اين باور است كه انتخاب ها بايد بر مبناي اصول اقتصادي صورت پذيرد. بنابراين، تنوع خطوط 
            صادراتي براي انتقال نفت و گاز، سیاست اقتصادي اجتناب ناپذيري است، اما در اين مسیر اولويت هايي 

            نیز هست كه بايد رعايت شود.
       و( شركت هاي بین المللي نفتي كم و بیش سیاستي همانند سیاست ايران را در پیش گرفته اند، اما برخي از آنها 
         به اجبار از سیاست هاي دولت هاي خود تبعیت مي كنند و برخي ديگر خود به تنهايي تصمیم گیرنده نیستند، 

         بلکه حركت هاي منطقه در تصمیم گیري آنها دخالت دارد. 
       ز( در هر صورت، مسئله انتقال انرژي از منطقه خزر، حوزه آسیاي مركزي و قفقاز از چالش هاي اساسي اين 
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منطقه به شمار مي رود كه قدرت هاي غربي بخصوص امريکا همواره درباره آن طرح هايي ارايه كرده و يا مي كنند.

3- تسلط بر بازار سرمايه و بازار مصرف منطقه
تجربه نشان داده است كه هرگاه علايم ركود اقتصادي در امريکا ظاهر شده، به دنبال آن بحران هاي بین المللي و 
جلب افکار عمومي نیز به وجود آمده است. اگر چه ابعاد حوادث 11 سپتامبر هنوز روشن نشده، اما يکي از علل آن 
همین مسائل اقتصادي امريکاست كه قضیه افغانستان زمینه جديدي براي فعالیت اقتصادي امريکا فراهم كرده 
است. مسئلة درياي خزر، انتقال گاز از بستر آن و راكد ماندن بسیاري از طرح هاي امريکايي در آسیاي مركزي، 
همه گوياي اين واقعیت است كه اين كشور مي كوشد تا از اين بن بست رهايي يابد. حضور امريکا در منطقه علاوه بر 

حضور نظامي بر روي فعالیت اين كشور در مسائل اقتصادي نیز اثر مثبتي مي گذارد.
          اوراسیا، بازار عظیمي در دو قاره آسیا و اروپا به وجود آورده كه در میان بازارهاي اقتصادي نوظهور جهان، اوراسیا 
از همه بزرگ تر است براي سرمايه گذاري بسیار پرظرفیت محسوب مي شود. از يکسو، ظرفیت ها و استعدادهاي 
منطقه و از سوي ديگر، ركود اقتصادي ـ تاريخي اين حوزه در طول سیطره اتحاد جماهیر شوروي موجب شده تا 
هم شركت هاي سرمايه گذاري خارجي حريصانه به اين منطقه نظر افکنند و هم دولت هاي محلي در رقابتي آشکار 
اين خصوص،  باشند. در  اقتصادي خود  براي جبران ركود و عقب ماندگي  به دنبال راهکارهاي مناسب و سودآور 
اقدامات فراواني در زمینه سرمايه گذاري در اوراسیا صورت گرفته كه نشان دهنده اهمیت روز افزون اين منطقه 
است. از جمله اين اقدامات مي توان به »برنامه اينوگیت«، »برنامه فار«، »برنامه تسیس«، »برنامه تراسیکا« و 

»موافقت نامه فراگیر« اشاره كرد.
از  پنجاه هیأت  از  بیش  به كار كرد و هم اكنون  آغاز  با كمك هشت كشور  اينوگیت در سال 1995  برنامه       
نمايندگان كشورها و مؤسسات مالي و ساير سازمان هاي بین المللي در آن فعالیت دارند. دو هدف اصلي اين برنامه، 
عرضه نفت و گاز درياي خزر به مشتريان اروپايي و كشورهاي اطراف درياي سیاه و جذب سرمايه گذاري بین المللي 

براي نوسازي و توسعه شبکه هاي نفت و گاز است.
         در سال 1997 موافقت نامه فراگیر را نیز كه كاري بنیادي است، سران كشورهاي ارمنستان، آذربايجان، روسیه 
بررسي  هدف  با  روماني  و  مولداوي  ازبکستان،  اوكراين،  تركمنستان،  تاجیکستان،  قزاقستان،  گرجستان،  سفید، 
طرح هاي سرمايه گذاري مقدماتي جهت تسهیل عبور نفت و گاز از مرزهاي كشورهايي كه اين خطوط مي تواند از 

آنها عبور كند، امضا كردند. 
اما اهم محورهاي عمده سیاست خارجي امريکا در منطقه آسیاي مركزي عبارتند از:

       1- جلوگیري از بسط نفوذ ايران در منطقه؛ 
       2- ارايه الگوي حکومتي موردنظر غرب به كشورهاي منطقه؛

       3- مقابله با اسلام گرايي؛ 
       4- اشاعه نظام اقتصاد بازار آزاد در منطقه؛

       5- جلوگیري از گسترش سلاح هاي هسته اي؛
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      6- كنترل بحران هاي منطقه اي به ويژه منازعات قومي ـ سرزمیني و مديريت آنها جهت ثبات لازم منطقه؛ 
      7- دسترسي آسان به منابع هیدروكربني و به طور كلي بازار موادخام منطقه؛ 

      8- حمايت از حقوق بشر و دموكراسي و حفاظت از محیط زيست جهاني؛
       9- جلوگیري از ظهور دوباره توسعه طلبي ايدئولوژيك يا راديکالي روسیه كه مي تواند مهیا كننده زمینه بازگشت 

       مجدد جهان به رقابت تسلیحات هسته اي شود؛
    10- محدود نمودن چین و توسعه نفوذ اسرائیل در منطقه.

       البته توجه به اين نکته ضروری است كه امريکا در حضور بلند مدت در آسیاي مركزي با دشواري هايي مواجه 
خواهد بود . اين موضوع در نوع نگرش مبتني بر همکاري بلندمدت كشورهاي منطقه با امريکا مؤثر خواهد بود، 
ضمن اينکه امريکا براي جلب اعتماد روس ها؛ در همکاري با امريکا در مواردي مجبور به اعطای امتیازاتي گرديده 
كه برخي از اين امتیازات نوعاً در بلندمدت مي تواند با طراحي روس ها دشواري هايي را براي حضور امريکا در آسیاي 
مركزي و قفقاز فراهم سازد. برخي از عواملي كه به شکل ساختاري در رابطه با حضور بلندمدت امريکا در منطقه 

مي تواند مشکل آفرين باشد، عبارتند:
       ساختارهاي سیاسي، اقتصادي و فرهنگي باقیمانده از دوران شوروي، حضور نظامي و سنتي روسیه در منطقه 
و وابستگي هاي اقتصادي و نظامي به اين كشور، نگراني هاي چین و روسیه و همکاري اين دو كشور در قالب دو و 

چندجانبه مانند پیمان شانگهاي،1 تفاوت هاي فرهنگي كشورهاي منطقه با غرب و امريکا.
      برخي امتیازات اعطايي از سوي غرب و امريکا كه در ارتقای بالقوه توان آتي روسیه در تحولات منطقه مؤثر 

خواهد بود، عبارتند از:
         عضويت ويژه روسیه در ناتو در قالب فرمول 1+19، عضويت در تشکل اقتصادي 8 كشور صنعتي، تسويه حساب 
براي  جديدی  جايگاه  تعیین  روسیه،  در  موجود  تکنولوژي هاي  نوسازي  غرب،  مالي  به محافل  روسیه  بدهي هاي 
روسیه در فرآيند جهاني، تولید و فروش نفت وگاز، حذف طالبان و استقرار ثبات در منطقه ، ايجاد محدوديت براي 

چین در نفوذ به منطقه آسیاي مركزي. 

سياست خارجي امريكا پس از 11 سپتامبر
عمده ترين جريان سیاسي مؤثر در ساخت تصمیم گیري امريکا بعد از حوادث 11 سپتامبر در تقابلي است كه میان 
محافظه كاران سنتي و محافظه كاران نوين در ساخت قدرت در امريکا ايجاد گرديد. گرچه اين تقابل در دهه 80 
 میلادي به بعد در دوران حکومت ريگان آغاز شد و با توجه به سابقه تاريخي آن در دهه 60 میلادي به بعد به يك 

1. گروه شانگهاي در سال 1996 با عضويت كشورهاي چین، روسیه،  قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان تشکیل گرديد و ازبکستان نیز 
بعداً به آن پیوست. هرچند هدف اولیه گروه شانگهاي بحث و بررسي درباره مسائل مرزي میان چین و همسايگان تازه مستقل آن عنوان 
شده بود، اما با گذشت زمان، اهداف و برنامه هاي اقتصادي و امنیتي در آسیاي مركزي مخصوصاً در مورد افغانستان و افراط گرايي اسلامي 
باعث علاقمندي بیشتري از سوي اعضاي اين سازمان شد. در اجلاس سران اين گروه كه مركب از رؤساي جمهور كشورهاي روسیه، 
چین،  قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان در روزهاي 16 و 17 خردادماه سال 1381 در سنت پترزبورگ برگزار گرديد، سند 

موسوم به  »منشور اساسنامه« آن به امضا رسیده و نام اين تشکل به سازمان همکاري شانگهاي تغییر يافت.  
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موضوع قابل توجه تبديل شد، اما امروزه اين تقابل تا حدي پیش رفته كه كیسینجر، پدرخوانده محافظه كاران سنتي 
به شدت تحت فشار قرار گرفته است.

      مدل مورد پذيرش محافظه كاران سنتي و يا به تعبیر ديگر واقعگرايان از انديشه افرادی مانند پال كندي1، 
هنري كیسینجر2 و ريچارد هاس الهام مي گیرد. در اين ديدگاه اعتقاد بر آن است كه بايد عملیات مستقیم امريکا 
در جهان را محدود كرد و با سود جستن از متحدان و سپردن نقش به آنها، قدرت امريکا را به عنوان ركني از نظام 
چند قطبي در جهان تثبیت نمود. واقعگرايان بر اين عقیده اند كه براي بررسي وقايع بین المللي بايد وجود كشورهاي 
مستقل و آنارشیسم حاكم بر روابط بین الملل را مورد توجه قرار داد. ساختار جهان چندملیتي است و اعضا به هم 
وابسته اند و اين وابستگي و همبستگي آنهاست كه موجب از بین رفتن مناقشات در روابط بین الملل و آنارشیسم 

حاكم بر آن مي شود.
      اما از نگاه محافظه كاران نوين كه متأثر از انديشه افرادی چون برژينسکي3، هانتینگتون4، كینگريچ5 هستند، 
ديدگاه محافظه كاران سنتي فاقد كارايي است. از اين ديد، اروپا متحد اصلي امريکا از ظرفیت كافي براي مشاركت 
در قدرت بلامنازع امريکا برخوردار نیست. استراتژي اين ديدگاه اجراي دكترين امپريالیسم خیرخواهانه مي باشد كه 

برخي از سرفصل هاي مهم آن عبارتند از:
         الف( تحريك در مناطق ژئوپلتیك و افزايش توان امريکا براي فايق آمدن بر ناهمگوني ژئوپلتیك در دراز مدت 

            و برداشتن سدها و موانع دسترسي امريکا به منابع انرژي؛
       ب( نفي همگرايي با هم پیمانان سنتي و عملکرد يك جانبه در عرصه بین المللي؛

       ج(  ناديده گرفتن نقش سازمان ملل و تضعیف قدرت آن؛
        د(  مطرح كردن اهمیت قدرت نظامي براي حل مشکلات دنیا؛ 

       ه ـ( خروج از پیمان هاي بین المللي نظیر: ABM 6، ديوان كیفري بین المللي .
       بر اين اساس موضوع اقدام مستقیم نیروهاي تنها ابرقدرت نظامي جهان  يعنی امريکا در كانون هاي مهم و 
حیاتي جهان موضوعیت مي يابد و اين مهم در صورتي می تواند محقق گردد كه در تعالیمي آشکار با رقیب ديرينه 

و سابق نظامي امريکا و بر اساس تهديدات مشترك شکل گیرد.
انگلیس  و  امريکا  نیروهاي  آن حمله  متعاقب  و  نیويورك  و  واشنگتن  در  از وقوع حوادث 11 سپتامبر       پس 
به افغانستان و سرنگوني دولت  طالبان و در راستاي تکمیل استراتژي مبارزه با تروريسم توسط امريکا و نیروهاي 
متحدين، بخشي از اين نیروها در آسیاي مركزي )در پیرامون منطقه عمومي دره فرغانه و همجوار با افغانستان 
كه از كانون هاي حمايت از راديکالیسم اسلامي محسوب مي گرديد( و در پايگاه هايي در كشورهاي قرقیزستان، 

ازبکستان و تاجیکستان مستقر گرديدند.
1. Paul Kenedi
2. Henri Kiseinjer
3. Brigenski
4. Huntington
5. Kingrich
6. Anti Ballistic Missiles )موشك های ضدبالستیك(
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ناتو بود، در منطقه اي كه بر اساس  از سرفرماندهي  آنها در تبعیت  نیروها كه ويژگي مشترك  اين       استقرار 
تعريف سنتي روس ها حوزه »خارج نزديك« آنها در اولويت هاي سیاست خارجي روسیه قرار مي گرفت و ارزش 
سوق الجیشي و استراتژيك بسیار بالايي داشت، شگفتي ساز بود. اين موضوع بعدها در خصوص استقرار نیروهاي 
امريکا در گرجستان به منظور آموزش نیروهاي گرجي در مبارزه با تروريسم و اتخاذ مواضع معتدل در اين رابطه، 
شگفتي ناظران را دو چندان ساخت. اما براي تحلیلگراني كه موضوع روابط روسیه ـ امريکا و تحولات داخلي اين 
دو كشور و سیر مناسبات و همکاري هاي دو كشور را تعقیب و پیگیري مي نمودند، موضوع قابل پیش بیني بود. 
به ويژه از آن جهت كه با روي كار آمدن ولاديمیر پوتین و اتخاذ سیاست هاي واقع گرا در اداره كشور و خصوصاً 
ايدئولوژي زدايي از سیاست خارجي و تعريف جديد از منافع ملي و تصويب دكترين هاي جديد در ابعاد اقتصادي، 
بهترين  اساس  اين  بر  نمود.  تعريف  بین الملل  نظام  در  را  خود  جديد  جايگاه  روسیه  نظامي،  و  امنیتي  سیاسي، 
گزينه براي روس ها پرهیز از رقابت و تخصیص منابع و امکانات كشور در امر توسعه و بازسازي اقتصاد و گرفتن 
سهم مطلوب )و نه ايده آل( در ساخت اقتصاد بین الملل از جمله اقتصاد انرژي،  تجارت جهاني، همسازي و اخذ 

تکنولوژي هاي نوين بود.
        بنابراين اتخاذ رهیافت جديد از سوي امريکا و متقابلًا روسیه كه منجر به تقويت برخي از مباني جهاني شدن در 
عرصه تحولات بین المللي گرديده، موجب همکاري دو طرف در برخي امور شده است. برخي از بسترهاي همکاري 

روسیه و امريکا در آسیاي مركزي و قفقاز را مي توان به قرار زير بیان نمود: 
       1- مديريت بحران ها )آنچه براي روسیه در اين راستا اهمیت حیاتي دارد، به دست آوردن پوشش حمايت غرب 

          در مبارزه با چريك هاي جدايي طلب و اسلامگراي چچن مي باشد(.
     2- مبارزه با توسعه اسلامگرايي راديکال و ديگر مظاهر افراط گرايي. 

      3- همکاري در عرصه انرژي به عنوان تقويت زيرساخت هاي اقتصادي به ويژه در ابعاد اقتصاد انرژي و كنترل 
براي روسیه دستیابي  تعريف رقیب مؤثر و  امريکا،  )براي  بر منابع سوخت هاي فسیلي موجود در منطقه          
        به حداكثر كنترل خطوط انتقال نفت و نیز جذب سرمايه گذاري غرب براي نوسازي ساختار صنعت نفتش 

         اهمیت زيادی دارد(. 
     4- مبارزه مشترك در زمینه تروريسم1 

      5- كنترل بیشتر بر رفتار برخي از بازيگران مؤثر منطقه اي، نظیر چین و ايران كه به دلايل مختلف ساختاري 
              اين دو كشور از توان نسبتاً بالايي براي گسترش روابط خود با كشورهاي آسیاي مركزي و قفقاز برخوردارند. 

 

            از ديدگاه روسیه، توسعه حضور امريکا در منطقه مي تواند منجر به تقويت پیوندهاي اين دو كشور با روسیه 
          گردد. اين موضوع در طراحي مکانیسم مديريت تحولات آسیاي مركزي و قفقاز توسط روسیه می تواند

1. ايگور ايوانف در اين رابطه در مصاحبه با نشريه نیويورك تايمز در 27 ژانويه 2002 مي گويد: »ضروري ترين وظیفه ما تقويت ائتلاف 
ضدتروريستي در جهان مي باشد. فقط با چنین ائتلافي است كه مي توان موانع عمده و لازم را در حیطه فعالیت هاي تروريستي ايجاد 
نمود و امکان خارج ساختن تروريست ها را از آخرين لانه ها يشان امکان پذير ساخت. همبستگي فعلي علیه تروريسم شانس بي نظیري را 
در آغاز ايجاد يك سیستم مطلوب امنیتي بین المللي در قبال تهديدات در قرن 21 ايجاد مي كند. همکاري روسیه و امريکا مي تواند نقش 

تعیین كننده اي در ايجاد چنین سیستمي ايفا نمايد.

)39(
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        قابلیت هاي اين كشور را ارتقا بخشد.  
     6- تأمین اولويت هاي كشورهاي آسیاي مركزي كه برخي از اين اولويت ها عبارتند از: ضعف اقتصادي و نیاز 
         به كمك هاي مالي در كشورهاي آسیاي مركزي، خروج از چتر سلطه روسیه )نیاز به حضور يك قدرت بزرگ 
جهت ايجاد تعادل با روسیه(، نیاز و ضرورت اصلاح ساختارهاي سیاسي، اقتصادي و نظامي، دفع تهديدات از ناحیه 
گروه هاي اسلام گرا و بنیادگرا. هرچند اين متغیر به عنوان يك تسهیل كننده حضور امريکا در آسیاي مركزي عمل 
منطقه  در  امريکا  ادامه حضور  براي  آينده محدوديت زا  زمینه هاي  بطن خود مي تواند  در  در عین حال  اما،  نمود. 

محسوب گردد و به نگراني هاي روسیه و برخي از كشورهاي ديگر در منطقه منجر شود. 

تحليل محتوايي استراتژي امريكا در آسياي مركزي 
فقدان چارچوبی براي همگرايي آسیاي مركزي با جامعه بین الملل از جمله ناتو يا »سازمان امنیت و همکاري اروپا« 
كه از طريق آن امريکا بتواند منافع خود را ارتقا دهد، قید و مانعي در مقابل توان امريکا براي اعمال نفوذش و مقابله 
با چین و روسیه است. به واسطه فقدان چنین چارچوبي، واشنگتن جهت ارتقاي روابط دوجانبه با كشورهاي منطقه 
در محدوديت قرار دارد. اين وضعیت، اهرم امريکا براي فعالیت در منطقه را محدود مي نمايد. از اينرو امريکا جهت 
ارتقاي ثبات بلند مدت از طريق اصلاحات سیاسي و اقتصادي در آسیاي مركزي در تکاپوست. اما نخبگان رهبري 
آسیاي مركزي در مخالفت با چنین اصلاحاتي متفق بوده، اگر چنانچه هزينه ثبات بلند مدت در منطقه برابر با از 

دست دادن قدرتشان باشد. 
        در آسیاي مركزي، پیشنهادهاي امريکا در مورد همکاري هاي امنیتي و اقتصادي در قبال اصلاحات اقتصادي 
و دموكراتیزه شدن، اهدافي را براي 15 سال آينده به دنبال دارد كه با نیات امريکا در 15 سال گذشته پس از استقلال 
كشورهاي منطقه متفاوت است. ارتقاي دموكراسي و رعايت موازين حقوق بشر كه در رأس دستور كار امريکا در 
آسیاي مركزي قرار دارد، براي نخبگان داخلي غیرقابل قبول بوده، چرا كه بقاي آن رژيم ها را به خطر خواهد انداخت. 
ارايه نموده و تلاش هاي امريکا براي  از اينرو آسیاي مركزي زمینه اي نامساعد و بي حاصل را جهت دموكراسي 

ارتقاي دموكراسي احتمالًا با شکست مواجه مي گردد.
      براي نخبگان رهبري منطقه، آزمايش بزرگ بعدي تغییر و تحول در جانشیني رهبران مي باشد. كشورهاي 
آسیاي مركزي هنوز اغلب از طرف رهبران دوره شوروي اداره مي شوند، كساني كه رژيم ها را به شخص خود وابسته 
نگاه داشته و توان خود را براي باقي ماندن در قدرت همراه با فقدان يك ساز و كار جانشیني روشن و مشخص به كار 
برده اند. كنار رفتن نهايي اين رهبران از صحنه، بي ثباتي كشورهايشان را به دنبال داشته و اين بي ثباتي به سادگي 
به كشورهاي همسايه سرايت نموده، چنانچه آوارگان جنگ داخلي تاجیکستان در دهه 90 از تاجیکستان به افغانستان 
پناهنده شدند. از ديدگاه نخبگان محلي در رابطه با موضوع جانشیني براي رهبران آسیاي مركزي اكنون زماني 

مناسب جهت سست كردن قبضه قدرت نیست.
      تجربه آسیاي مركزي در زمینه مسئله جانشیني رهبران به دو مورد مشخص محدود مي گردد: جنگ داخلي 

تاجیکستان و انقلاب لاله اي قرقیزستان.
 حاكمان سالخورده منطقه آسیاي مركزي، آزادسازي سیاسي را به عنوان دستورالعملي در جهت خودكشي سیاسي

)40(
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       علاوه بر اين، منطقه آسیاي مركزي با چنان بعد مسافتي، هیچگونه پیوند فرهنگي و تاريخي با امريکا نداشته و 
مقامات سیاسي امريکا مجبور نیستند اين ارتباطات را در مرتبه اولويت سیاست خارجي خود قرار دهند. اهمیت آسیاي 
مركزي به عنوان جاي پايي به سوي افغانستان بلافاصله پس از رويدادهاي 11 سپتامبر آشکار شد. وقوع بحراني در يك 
كشور آسیاي مركزي با وجود مجاورت آسیاي مركزي با ايران اثر مستقیمي بر ايران ندارد، در حالي كه حضور امريکا 

در افغانستان، عراق و خلیج فارس تداوم داشته و امريکا روابط امنیتي نزديکی با جمهوري آذربايجان دارد.
      آسیاي مركزي در زمینه روابط امريکا با دو قدرت بزرگ اوراسیايي يعني چین و روسیه اهمیت پیدا نمود. 
مجاورت آسیاي مركزي با چین در موضوع بروز تنش ها با پکن تعیین كننده است. نگراني هاي روسیه در مورد نفوذ 
امريکا در مقابل روسیه است.  به مقاصد  به واسطه سوء ظن هاي مربوط  امريکا در آسیاي مركزي مسلماً  و حضور 

همچنین سیاست دفاع موشکی ضدروسیه از سوی امريکا، نگرانی های روسیه را تشديد می نمايد.
      نگاهي منطقي به وضعیت روابط روسیه و امريکا تعجبي را برمي انگیزد كه كنترل آسیاي مركزي يا حضور 
نامحدود امريکا در آسیاي مركزي چه مزيت هايي را براي امريکا )در قبال روسیه( حاصل مي نمايد. با اين وجود، 
مخالفت روسیه با تداوم حضور امريکا در آسیاي مركزي مي تواند به يك موضوع مجادله برانگیز مبدل شود، به ويژه 

اگر نفوذ روسیه در منطقه، امريکا را در نیل به اهدافش در افغانستان باز دارد يا به مخاطره افکند.
         اهمیت آسیاي مركزي براي امريکا فراتر از تلقي به عنوان جاي پايي به سوي افغانستان و همسايه چین و روسیه 
مي باشد. امريکا به عنوان قدرت مطلق جهاني با منافع جهاني، مسئولیت هاي جهاني دارد و به سادگي نمي تواند آسیاي 
مركزي را به بهانه يك هدف مأيوس كننده برای ارتقای دموكراسی در اوراسیا رها نمايد. اهمیت اين موضوع بیش از 

اهمیت موضوع »شهروندي جهاني خوب« مي باشد، اين امر در واقع موضوعي مربوط به »منافع خودي« است.
           آسیای مركزی در حیاط خلوت اوراسیا بین چین و روسیه فشرده شده و بسیار مهم است كه بنا بر  تدابیر و تمهیدات 
خود عمل كند يا با نظارت و مراقبت چین و روسیه رفتار نمايد. چین و روسیه تغییر و تحول بلند مدت در منطقه را 
ضرورت نمي دانند. بدون چنین تغییري، مي توان انتظار داشت بخش هايي از آسیاي مركزي نهايتاً سیر قهقرايي به سوي 
موقعیتي شبیه افغانستان دوران طالبان را طي نمايند و منافع امريکا را مورد تهديد قرار داده همسايگان را به مخاطره 

اندازند. به عبارت ديگر، اگر امريکا خلأ را پر نکند، ديگران اين كار را انجام مي دهند.
       چالش براي سیاست امريکا در آسیاي مركزي آن است كه بايد نماينده تحول در طولاني مدت شود، البته بدون 
به مخاطره انداختن روابطش با قدرت هايي كه در كوتاه مدت موجود مي باشند، اين امر باعث مي شود تا امريکا دوباره 
به تدريج اعتماد سازي نمايد )در مورد ازبکستان محوري ترين كشور منطقه اين اعتماد از بین رفته بود(. همچنین، 
شرايطي فراهم گردد تا امريکا به دركي جديد و فريبنده تر از پويايي هاي سیاسي منطقه، ويژگي هاي تاريخي و فرهنگي 

منطقه و دورنماي تحول اقتصادي و سیاسي دست يابد. 

نتيجه گيري
  امريکا داراي منافع بسیاري است كه اغلب با ديگر كشورها در آن سهیم مي باشد و در جهت تثبیت منافع خويش 
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       تلاش مي نمايد تا از گسترش تسلیحات هسته اي و رشد اسلام سیاسي راديکال ضدغربي در منطقه جلوگیري 
نمايد. روند مثبت راهبرد توسعه نفوذ امريکا در آسیاي مركزي شامل تعمیم و گسترش فضاي دموكراسي، رشد 
حقوق بشر، حفاظت محیط زيست جهاني و اقتصاد بازار آزاد است و در اين زمینه طوري عمل نموده تا شرايط براي 
استثمار منابع و موادخام كشورهاي آسیاي مركزي  فراهم گردد و از سوي ديگر زمینه براي نفوذ تجارت و سرمايه 

امريکايي در اقتصاد منطقه مهیا شود. 
          حوادث يازدهم سپتامبر موجب شد تا امريکا به بهانه مبارزه با تروريسم كه مركز آن در افغانستان بود، نیروهاي 
بسیاري به منطقه آسیاي مركزي اعزام كند و بخش اعظم حمله نظامي علیه افغانستان را از اين منطقه انجام دهد. 
امريکا با رضايت ازبکستان و قرقیزستان در اين دو كشور پايگاه هاي نظامي تأسیس كرد و اجازه عبور از حريم هوايي 

كشورهايي همچون روسیه، قزاقستان و تاجیکستان را به دست آورد كه آغاز نفوذ بیشتر در آينده منطقه بود.
        در يك نگاه كلي، امريکا قصد دارد با حضور در منطقه آسیاي مركزي، كنترل خود را نسبت به رقیب سنتي اش 
ـ روسیه ـ افزايش دهد و آن را حفظ كند. امريکا در دوران جنگ سرد و جهان دو قطبي نیز اين هدف را دنبال 
مي كرد و با تداوم اين كنترل، می كوشد تا روسیه را به قدرت تنزل يافته منطقه اي تبديل كند. مسئله بعدي، اهمیت 
درياي خزر است كه به عنوان خلیج فارس دوم مطرح می باشد. سومین هدف مي تواند كنترل جريان هاي اسلامي 
در كل منطقه باشد. از آنجا كه رفتارهاي سیاسي متزلزلي در منطقه وجود دارد و پتانسیل مذهبي در منطقه به علت 
محدوديت هاي دهه هاي گذشته فوران كرده است، مهار نکردن آن امکان دارد در آينده براي سیاست خارجي اين 
كشور مشکل ساز باشد، هرچند رشد و فعال شدن تفکر ماركسیستي هم بعید نیست. چهارمین هدف امريکا، كنترل 

چین و هند است كه مرزهاي مشتركی در منطقه دارند يا قابل دسترسي اند.
      افزون بر اين، تقابل با همکاري هاي منطقه اي مي تواند از ديگر اهداف امريکا در منطقه باشد. غیر از انتقال 
انرژي از راه ايران در مشاركت هاي منطقه اي و سازمان اقتصادي اكو بحث ايجاد محور جديد شمال ـ جنوب براي 
ايران به هند، دو طرح مهمي می باشد كه حساسیت هاي امريکا  اتصال روسیه از طريق منطقه آسیاي مركزي و 
را برانگیخته است. از سوي ديگر، با توجه به انرژي هاي موجود در منطقه و كنترل احتمالي امريکا بر آن، تضعیف 
اوپك كه بیشتر يك سازمان همکاري نفتي در حوزه خلیج فارس به شمار مي آيد، هم مي تواند هدف بعدي امريکا 

در منطقه باشد.
        سیاستمداران امريکايي امیدوارند كه ايالات متحده قادر باشد تا نقشي سازنده و معني دار در كمك به كشورهاي 

آسیاي مركزي داشته باشد، اما تا چه حد بدان نايل گردد، هنوز مشخص نیست.
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